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 43، شمارهيازدهم پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ـفصلنامة علمي

  
  

  ***، محمدجوادزاهدي**هوشنگ نايبي ،*ابوالفضل كرمي
  

نگرش نسبت به قدرت واقتدارنظام سياسي براي ثبـات وتـداوم هرنظـام               مسئلة مشاركت و   :مقدمه
و بـه   هاي مختلف به صور گونـاگون        مشروعيت سياسي در تمام دوران    .  اساسي است  سياسي اصلي 

پـژوهش  . عنوان كيفيت حكومت حاكمان در ارتباط بـا افـراد تحـت حكومـت مطـرح بودهاسـت                 
عوامل اجتمـاعي    مشروعيت و  رابطة بين مشاركت و    حاضربه منظور ارائة تحليلي جامعه شناختي از      

بحران  هاي مشاركت، مشروعيت و  جتماعي شهربابل با استناد به ديدگاه     هاي ا   آن دربين گروه   بر مؤثر
  . باشد مشروعيت مي

  . وقوع است اي پس از  مقايسه-نوع علي از  اين تحقيق پيماشي و:روش
بنـدي اجتمـاعي      امـا بـين گـروه     . نـدارد  مشروعيت رابطة معناداري وجـود      بين مشاركت و   :ها  يافته

ها نسبت به مشروعيت نظام سياسي ارتباط معناداري وجود   نگرش آن با  ) ها  موقعيت اجتماعي گروه  (
.  ارتبـاط معنـاداري وجـود دارد    سـالاري     مـردم بندي اجتماعي و گرايش به        همچنين بين گروه  . دارد
بنـدي    گـروه (توان رابطة مستقيم متغير مـستقل         دهد كه گر چه مي      هاي نظري پژوهش نشان مي      يافته

براسـاس  ) سـالاري   مـردم مشروعيت نظام سياسـي و گـرايش بـه          (ابسته  را با متغيرهاي و   ) اجتماعي
) مـشروعيت نظـام سياسـي     (هاي مشروعيت و بحران مشروعيت تبيين كرد اما متغير مـستقل              تئوري

  . ندارد) مشاركت سياسي(رابطة مستقيمي با متغير وابسته 
ست در حـالي كـه نمـرة        گويان در انتخابات ا     هاي تحقيق حاكي از مشاركت بالاي پاسخ         داده :بحث

بنابراين بين نگرش واقعي پاسخ گويان به       . پاسخ گويان به مشروعيت نظام سياسي نسبتاً پايين است        
   . فاصلة زيادي وجود دارد) مشاركت سياسي(ها  مشروعيت نظام سياسي، با رفتار ظاهري آن

، هاي اجتماعي مشروعيت، نظام سياسي، اقتدار اجتماعي، گروه: ها كليد واژه
  .دموكراسي

  29/05/86: تاريخ پذيرش     23/10/85 :تاريخ دريافت
  
  

                                                           
   <karami0001@yahoo.com>شناسي، پيام نور   ارشد جامعهكارشناس* 

  ، دانشگاه تهرانشناس جامعه دكتر** 
  ، دانشگاه پيام نورشناس جامعه دكتر*** 

عواملبل وهاي اجتماعي شهر بات در گروهمشارك
 مرتبط با آن
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  مقدمه و بيان مسئله
مـدني   عرصة حيات اجتماعي و مشروعيت در  به دليل اهميتي كه مشاركت و      در دورة اخير  

 اي از انديشة علماي علوم اجتمـاعي، بـه خـصوص در         كرده است، بخش قابل ملاحظه     پيدا
برآينـد ايـن    . معطوف داشـته اسـت     به خود  ناسي اجتماعي، را  ش  روان شناسي و   رشتة جامعه 

اشـكال   هاي نظري متنوع بـراي تبيـين رفتارهـاي جمعـي در             توجه، طرح وجود چارچوب   
  . فرهنگي است مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و

 كـاري، امـري يافعـاليتي و      همكاري در  از حيث مفهومي مشاركت، به معناي شراكت و       
چه بـه    گيري چه به صورت فعال و       ه وسازمان جهت بحث و تصميم     جمع، گرو  در حضور

درگيـري،   فرآينـد  در بايد مجموع، جوهرة اصلي مشاركت را     در در . صورت غيرفعال است  
 در مـشاركت سياسـي، درگيرشـدن فـرد        )1379 علوي تبار، . (تأثيرپذيري دانست  فعاليت و 

. شتن مقام رسمي سياسي است    عدم درگيري تادا   نظام سياسي، از   سطوح مختلف فعاليت در   
زندگي اجتماعي انسان دارد و      مشاركت به عنوان واقعيتي اجتماعي ريشه در       )1383راش،  (

معنـاي   ايـدة مـشاركت در    . متكامل شده است   فرآيندي است كه باگذشت زمان دگرگون و      
 .كه خود داراي سابقة ديرينه است      گيرد  مباحث مربوط به دموكراسي مايه مي      از بسيط خود 

  )1384دهقان، غفاري، (
بنابراين مشاركت، اعمال مسئوليت     مشاركت كننده است و    شهروندآرماني، يك شهروند  

مشاركت نوعي تجربة يادگيري است كه شهروند را نه تنهـا           . شود  نظرگرفته مي  اجتماعي در 
  . هدد هايش پرورش مي مسئوليت خود، بلكه آگاه ازوظايف و آگاه از
 امكانـات فـرد   و هـا  بـه مهـارت   متغيرهاي اجتماعي و روانـي و   اين كه مشاركت به      در

 مهـم و   عناصـر  تـوان يكـي از     ت را مـي   مشارك اين رو  از. كرد توان ترديد   مربوط است نمي  
مشروعيت سياسي، به مقتضاي شرايط تاريخي دست       . ايجاد مشروعيت تلقي كرد    حياتي در 

سياسي با توجـه بـه شـرايط        اين مفهوم در طول تاريخ انديشة       . خوش تحول گرديده است   
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و نظام ارزشي حاكم، منضم به ديگر مفـاهيم سياسـي            
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مطرح شده است و پس از قرون وسطي در قالب مباحث مربوط به تشكيل دولت، رضايت                
  .)1378گلياني، . (و قرارداد اجتماعي بيان گرديده است

. مندان وصاحب نظران علوم اجتماعي بوده است      مشروعيت از ديرباز مورد توجه انديش     
به . به عقيدة وبر، مشروعيت مظهر پذيرش ذهني و دروني حاكم در نزد فرد و جامعه است               

طلبد، قـدرت حـق كـاربرد         بر مشروعيت بر باور مبتني است و از مردم اطاعت مي           عقيدة و 
 يعنـي عنـصر اصـلي       انحصاري زور را دارداما فقط وقتي مؤثر خواهد بود كه مشروع باشد           

هابرماس، معتقد است كه آن نظـامي اعتبـار دارد          ). 1379وبر،  . (قدرت مشروعيت آن است   
كه برآمده از خواست عمومي باشد و رضايت عامه را در برداشته باشد و قدرت خامي كـه                  

هاي ارتباطي نهادينه نشده باشد، مخالف اصـل حاكميـت مـردم و نامـشروع                 از طريق كانال  
  .)1380رماس، هاب. (است

درك مسئله مشروعيت سياسي حكومت جمهوري اسلامي ايران، بـه دليـل برجـستگي              
نظام سياسي كنوني ايران هـم بـر        . كند  گيري و تداوم آن اهميت پيدا مي        نقش دين در شكل   

 اسـتوار   2)كراتيـك   تئـو ( و هم بر اصول خـدا سـالارانه          1)دموكراتيك(اصول مردم سالارانه    
يوسفي، . ( است 3)دموكراسي  تئو(ي در واقع يك نظام مردم سالار ديني         گرديده و نظام سياس   

1379(.  
حكومتي كه مردم در آن مشاركت داشته باشندكارآمدتراست، افرادي كـه از تـصميمات              
تأثيرمي پذيرند حق دارند درگرفتن تصميمات شركت داشته باشند ومشروعيت وحكومـت            

 كم، ممكن است نتيجة عواملي باشدكه تـا         عدم مشاركت به ميزان   . بر مشاركت استواراست  
آشكارترازهمه درجايي است كه به گروههاي معينـي        . اندازة زيادي خارج ازكنترل فرداست    

هـا    شوديا با زور از استيفاي حقـوق آن         ازافراد حق رسمي ياقانوني براي مشاركت داده نمي       
  )1383راش . (شود وخواستشان براي پرداختن به فعاليت سياسي جلوگيري مي

                                                           
1- democratic  2- theocratic  3- theo democracy 
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با توجه به اين كه مشروعيت ابعاد مختلفي دارد و مشروعيت نظـام سياسـي جمهـوري          
ها است، به  اسلامي ايران هم پس از نزديك به سه دهه موضوع مورد توجه بسياري از گروه   

هاي راديكال از مشروعيت يا عدم مشروعيت نظام سياسـي جمهـوري              ويژه آن كه برداشت   
ي دارد در پـژوهش حاضـر در صـدد هـستيم كـه بـا تكيـه بـر                    اسلامي ايران هم طرفـداران    

هاي موجود دانشمندان علوم اجتماعي دربارة مشاركت ومشروعيت نظام سياسي و با         تئوري
هاي پيشرفتة آماري مسئله مشروعيت نظام سياسي           هاي عيني و كاربرد تحليل      استفاده از داده  

  . شروعيت نظام سياسي پي ببريمرا به طور جامع بررسي كنيم و به عوامل مؤثر بر م
رسـد نگـاه بـه        تحقيق حاضر از يك سويي با توجه به اين كه به نظـر مـي                بنابراين در 

هـاي    هاي مختلـف اجتمـاعي متفـاوت بـوده و گـروه             مشروعيت نظام سياسي در بين گروه     
 مختلف اجتماعي ديدگاه يكساني را در مورد مشروعيت نظام سياسي ندارند، اما با اين حال  

نمايند پرسش اصلي محقـق ايـن         هاي مختلف با ديدگاه متفاوت اعلام حضور مي         در صحنه 
هـاي متفـاوت دال برنگـرش سياسـي مثبـت از منظـر        است كه آيا اين مشاركت در صـحنه       

هاي اجتماعي مختلف است يا نه؟ يا اين كه بـين نگـرش اصـلي شـهروندان بارفتـار                     گروه
جـود دارد؟هـدف ديگرمحقـق، تحليلـي جامعـه         فاصـله و  ) مشاركت سياسي (ها    ظاهري آن 

يعني اين كه   . هاي اجتماعي شهر بابل است      شناختي از مشروعيت نظام سياسي در بين گروه       
هاي مختلف اجتماعي از      آيا نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران در بين شهروندان و گروه          

اجتماعي نسبت هاي  مشروعيت لازم برخوردار است؟ وچه عوامل اجتماعي بر نگرش گروه
  به مشروعيت نظام سياسي تأثير گذار است؟

ازاين روباتوجه به اهميت مشاركت دربحث مشروعيت، دراين مقاله كوشش شده است            
كه ميزان مشاركت ومشروعيت شهروندان بابل موردبررسي وسنجش قرارگرفته وضـمن آن         

 ـ            راي نظـام سياسـي     به اين پرسش نيزپاسخ داده شود كه آيامشاركت، در ايجاد مشروعيت ب
  مؤثراست يانه؟
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  پيشينة تجربي
مشروعيت مورد توجه قرار گرفتـه       حوزة مشاركت و   دو پيشينة تجربي اين پژوهش در    

  . است
توان بـه اثـر مـاكس وبـر           از جمله آثار بنيادي و مرجع مربوط به مشروعيت سياسي مي          

بحـران  « عنـوان    ، اثر مشهور يورگن هابرماس تحـت      )1374(»اقتصاد و جامعه  «تحت عنوان   
) 1380(»توسعة سياسـي  ها و توالي در       بحران«و لوسين دبليو پاي با نام       )1380(» مشروعيت

هاي وبر، هابرماس و پاي به طور مختصر بـدان   اشاره كرد كه در اين جا در بحث از انديشه    
همچنين يكي از منابع مهم در بحث مشروعيت كتـاب مـشهورساموئل            . پرداخته شده است  

سامان سياسـي   . است) 1370(»سامان سياسي در جوامع دست خوش دگرگوني      «ون  هانتينگت
وتا انـدازة زيـادي     . برطبق رويكرداين كتاب هدفي است كه هنوز واقعيت پيدا نكرده است          

به رابطة ميان توسعة نهادهـاي سياسـي و تحـرك نيروهـاي نوپديـد اجتمـاعي در صـحنة                    
  . سياست بستگي دارد

دهـد در      شده درزمينة موضوع اين تحقيق درايران نشان مي        هاي اجرا   مروري برپژوهش 
علـي يوسـفي، در سـال       . هاي معتبرجامعه شناختي بسيار معـدود اسـت         اين زمينه، پژوهش  

 تحقيقي تحت عنوان بررسي تطبيقي مشروعيت سياسـي دولـت جمهـوري اسـلامي               1379
 درايـن اثرمـشروعيت     .ايران در سه شهر تهران، مشهد، يزد انجام داد كه رسالة دكتري است            

 متغيردر نظـر گرفتـه شـده        13سياسي ايران در سه شهر مورد بررسي، تحت تأثير هم زمان            
احساس عدالت مشاركتي، احساس عدالت توزيعي،      «: است كه به ترتيب اهميت عبارتند از      

احساس عدالت فرصتي، عمل گرايي، ديـن داري، جمـع گرايـي، خنثـي گرايـي، احـساس              
صيلات، اعتماد بـه هويـت فـردي مـسئولين كـشور، مـشاركت حزبـي،                عدالت قانوني، تح  

 )1379يوسفي، (» . مشاركت انتخاباتي و عام گرايي

مـشروعيت و ثبـات سياسـي در        « تحقيقي تحت عنـوان      1378علي گلياني نيز در سال      
آن چه در اين تحقيق مورد      . انجام داد كه اين هم رسالة دكتري است       ) 1332 -1357(ايران  
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ناسـازگاري و عـدم انطبـاق بـا قواعـد           رارگرفته اين است كه رژيم پهلوي به دليـل          تأكيد ق 
، ناتواني در توجيه قدرت از طريق ارجاع بـه باورهـا و اعتقـادات مـشترك و ناكـار                    مستقر

ثبـاتي را فـراهم    هـاي بـي   آمدي در جلب رضايت مردم دچار ضعف مشروعيت شده، زمينه   
  )1378گلياني، . (نموده است

بررسي تغييرات جمعيتي بعـد از      « تحقيقي تحت عنوان     1383زي نيز در سال      يحيي فو 
در اين تحقيـق ضـمن      . انجام داده است  » انقلاب و پيامدهاي آن بر مشروعيت نظام سياسي       

هاي بعد از انقلاب كوشش گرديد تـا تـأثير            بررسي تغييرات كمي و كيفي جمعيتي، در سال       
ترين مبناي مشروعيت بخش به       امعه به عنوان مهم   اين تغييرات جمعيتي بر باورهاي ديني ج      

نظام سياسي جمهوري اسلامي در ايران مورد مطالعه قرار گيرد و به ايـن سـئوالات پاسـخ                  
اين تغييرات جمعيتي چه تأثيري بر باورهاي ديني و نوع نگرش بـه ديـن در                : داده شود كه  

ي برمبـاني اعتقـادي     هـاي جديـد چـه تـأثير         جامعه ايران داشته است؟ و اين نـوع نگـرش         
  )1383فوزي، (گذارد  درجامعه باقي مي

  : توان به موارد زيراشاره نمود ها درحوزة مشاركت سياسي، مي از جمله ديگر پژوهش
تحقيقـي بـه تحليـل جامعـه شـناختي           فيروزجائيان و جهـانگير جهـانگيري در       علي اصغر 

 روش اين پژوهش پيمايش بوده      .اند  مشاركت سياسي دربين دانشجويان دانشگاه تهران پرداخته      
سـن، جـنس،    ( متغير   16 متغيرمستقل، بين    21دهد كه ازميان      هاي پژوهش نشان مي     يافته. است

وضعيت تأهل، تحصيلات مادروپدر، نوع شغل پدر، منزلت شغلي مادر، محـل سـكونت فـرد،                
ي هـا   انجمـن  وضعيت اقتصادي، نوع دانشكده، خانوادة سياسي، دوسـتان سياسـي، شـركت در            

مشاركت سياسـي    و) ها  ارادي، تعهد مذهبي، استفاده از وسايل ارتباط جمعي، گرايش به رسانه          
تحصيلات فرد، وضـعيت شـغلي فـرد، نـوع          ( متغير مستقل    5وبين  . رابطة معناداري وجوددارد  

مشاركت سياسي فرد هـيچ گونـه رابطـة معنـاداري            و) قوميت و شغل مادر، منزلت شغلي پدر    
پذيري سياسي را درتبيين     يل چندمتغيره، اهميت نظرية جامعه    تحل يج حاصل از  نتا.. وجود ندارد 

  )1387فيروزجائيان و جهانگيري، . (دهد مشاركت سياسي به خوبي نشان مي
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قاسم حسني درتحقيقي به بررسي رابطة بيگانگي سياسي و اجتماعي بامشاركت سياسي            
از آن جايي كه    . هران پرداخته است  هاي دولتي شهرت    و اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه     

اهميت نقش مـشاركت نهادينـه شـده دررونـد توسـعه، دموكراسـي ومـشروعيت بخـشي                   
ها دركاهش يا افزايش مشاركت و موافقت مؤثراست، اعتمـاد مـردم بـه حكومـت                  حكومت

. شود  باعث افزايش مشاركت وقوام حكومت، ايجاد توسعه و افزايش ضريب امنيت ملي مي            
هاي بيگانگي سياسي و اجتمـاعي در ارتقـاء يـا       ق نشان دهندة آن است كه مؤلفه      نتايج تحقي 

كاهش مشاركت سياسي و اجتماعي مؤثرند و در صورت عدم مشاركت سياسي و اجتماعي          
. شود  دچارآسيب مي  به دليل ظهور بيگانگي سياسي و اجتماعي درجامعه، امنيت ملي كشور          

  )1383حسني، (
 ـ   روانـي مؤثربرمـشاركت     ه بررسـي عوامـل اجتمـاعي و       سيدضياءهاشمي درپژوهشي ب

روش اين تحقيق پيمايش وجامعة آمـاري آن  . تهران پرداخته است  سياسي دربين مردم شهر   
براساس نتايج حاصله از تحقيق بـا اطمينـان         . اند   سال ساكن شهر تهران بوده     18افراد بالاي   

هل، سـطح تحـصيلات،     توان گفت هريك ازمتغيرهاي سن، وضعيت تأ        درصد مي 99بيش از 
انعطاف مذ هبي، درجة مذهبي بودن، رضايت اززندگي، آزادي سياسي، مشروعيت سياسي،            

، احساس كارآمدي و اثربخـشي      )گرايي  سرنوشت(اعتماد سياسي، دوستان سياسي، فاتاليسم      
قدرتي سياسي، بيگانگي سياسي، پخـش مـسئوليت، خـانوادة سياسـي،             احساس بي سياسي،  

ري گزيني سياسي، استفاده از رسانه هـا، اعتمـاد اجتمـاعي، رضـايت از               آگاهي سياسي، دو  
عملكرد دولت، محتواي شعارهاي كانديداها، داشـتن فراغـت در روز انتخابـات، ثبـات در                
گرايش حزبي، اهميت نتايج انتخابات، اهميت نظارت اجتماعي با ميزان مـشاركت سياسـي              

ارزش و   ه نتايج به دست آمده از نيكـويي بـر         اين مطالع  در. رابطه و همبستگي معنادار دارد    
تناسب مدل تحليلي از طريق كاربرد رگرسيون چند گانه و تحليل مسير، بازگوي آن اسـت                

 ، مؤثرترين متغير تأثيرگذار بر ميزان مشاركت        344/0كه تمايلات سياسي خانواده با اثر كل        
 رتبـة دوم و  329/0با اثر كل سياسي بوده است؛ بعد از اين متغير، تمايلات سياسي دوستان        
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 در رتبة سوم مؤثرترين متغيرهاي تأثير گذار بر مـشاركت   222/0نظارت اجتماعي با اثر كل      
  . اند سياسي بوده

  
  مباني نظري مشاركت

عـدم   مشاركت سياسي، درگيرشدن فـرد در سـطوح مختلـف فعاليـت درنظـام سياسـي از                
درمجمـوع جـوهرة    ) 1384غفـاري،   دهقـان،   (درگيري تا داشتن مقام رسمي سياسي است        

بنابراين مشاركت را   . اصلي مشاركت را بايددرفرآيند درگيري، فعاليت و تأثيرپذيري دانست        
جهـت نيـل بـه     در محيط اجتماعي او نوعي كنش هدفمند درفرآيند تعاملي بين كنش گر و      

ة اخيـر،   دردور) 1375علوي تبار،   . (اند  هاي معين و از پيش تعيين شده، تعريف كرده          هدف
مدني پيداكرده است بخـش قابـل        به دليل اهميتي كه مشاركت درعرصة حيات اجتماعي و        

شناسـي و     انديشه علمـاي علـوم اجتمـاعي، بـه خـصوص در رشـتة جامعـه                اي از   ملاحظه
برآينـد ايـن توجـه، طـرح        . شناسي اجتماعي، به اين موضوع اختـصاص يافتـه اسـت            روان

هـاي مختلـف سياسـي،         رفتارهاي جمعي در شـكل     هاي نظري متنوع براي تبيين      چارچوب
  . اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است

توانـسته    رابرت دال، عوامل تسهيل كنندة ورود به مشاركت سياسي رامطـرح نمـوده و      
 مـشاركت تـأثير    بر به نظردال، عوامل زير   . براي تبيين رفتارمشاركتي طراحي نمايد     مدلي را 

  :  مشاركت محقق خواهد شدها تحقق آن وصورت بروز  كه در مستقيم دارند
  . مشاركت ارزش بالايي قائل باشند هاي حاصل از افرادبراي پاداش -
  . بدانند ها مؤثرتر مكانيسم ساير قياس با نيل به هدف در در مكانيسم مشاركت را -
 . داشته باشند يابي به نتايج اطمينان لازم را نسبت به دست -

 . باشند افي برخوردارمهارت ك دانش و براي مشاركت از -

توانايي براي   اطلاعات و  دانش و  برخورداري از  ذهن خودنوعي احساس آمادگي و     در -
 . انجام دادن عمل راداشته باشند
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موانع زيـادي    مشكلات و  مواجه با  را جريان مشاركت خود   در در ورود به مشاركت و     -
 )1364دال، . (نبيند

. جتماعي شدن سياسي رابطة نزديـك دارد      ناپذيري با ا    مشاركت سياسي به طوراجتناب   
 بـراي مثـال هـم در      . شناسـي ربـط دارد      هاي جامعه   مشاركت سياسي باتعداد مهمي ازنظريه    

نظرية ماركسيستي   همچنين در . ظرية كثرت گرا نقش اساسي دارد      هم درن  نظرية نخبگان و  
 . داراي اهميت است

مـشاركت را    له مراتبـي از   در كتاب مشاركت سياسي خود، سلس     ) 1965( لسترميلبرات  
ترين  كند و پايين مطرح كرده است كه از عدم درگيري تا گرفتن مقام رسمي دولتي تغيير مي             

در بـالاي ايـن سلـسله مراتـب كـساني           . سطح مشاركت واقعي رأي دادن درانتخاب اسـت       
تـوان   راي دادن را مـي . هستند كه انواع گونـاگون مقامـات رسـمي سياسـي را اختياردارنـد        

ترين تعهد است زيـرا   ترين شكل فعال مشاركت سياسي در نظر گرفت، چون نيازمند كم           كم
به علاوه صـرف    . به محض اين كه رأي به صندوق انداخته شد، ممكن است به پايان برسد             

طـور    هاي ديگري كـه ممكـن اسـت وجـود داشـته باشـد، رأي دادن بـه                   نظر از محدوديت  
سطوح بالاتر مـشاركت سياسـي تنهـا        . شود  حدود مي ناپذيري با فراواني انتخابات م      اجتناب

 بـر  در مـشاركت سياسـي اكثريـت جمعيـت را         تر نسبت اندكي از جمعيت، و سطوح پايين      
  )1383راش، . (گيرد مي

هـاي سياسـي، موقعيـت اجتمـاعي،          انگيـزه : مشاركت بسته به چهارعامل تغييرمي كنـد      
. ارت ها، منـابع وتعهـدرا افـزود       مه به اين عوامل بايد   . هاي شخصي ومحيط سياسي     ويژگي

هاي سياسي به صورت بحث دربارة سياست،         تر درمعرض انگيزه    براي مثال هرچه فرد بيش    
پردازد يا دسترسي به اطلاعات سياسـي         تعلق به سازماني كه به شكلي به فعاليت سياسي مي         

  . تراست داشته باشد، احتمال مشاركت سياسي بيش مربوط قرار
 كـاهش نقـش شـهروندان در       در بايـد  شة اصـلي بحـران مـشروعيت را       به نظرهابرماس ري  

هابرمـاس،  . (محدود بودن عرصـة كـنش ارتبـاطي جـستجوكرد          و) مشاركت(ها    تصميم گيري 
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1380(  
بحران . ازديدگاه لوسين دبليو پاي، بحران مشروعيت با بحران مشاركت درارتباط است          

هـاي سياسـي و اجتمـاعي و          يـت مشاركت، به درخواست مردم براي افزايش شركت درفعال       
  (Pye,1966). كمبود فضاي مشاركتي مربوط است

حكومتي كه مردم در آن مشاركت داشته باشندكارآمدتراست، افرادي كـه از تـصميمات              
پذيرند حق دارند در گرفتن تصميمات شركت داشته باشند و مشروعيت وحكومت  تأثير مي

  )1383 ،راش. (بر مشاركت استواراست
  ري مشروعيتمباني نظ

هـاي    در ارتباط با مشروعيت نظام سياسي در بين صـاحب نظـران علـوم اجتمـاعي نظريـه                 
م مك . توان به نظريات ماكس وبر، يورگن هابرماس، ر     مختلفي ارائه شد كه از آن جمله مي       

از ديدگاه وبر، مشروعيت بـر  . آيور، تالكوت پارسنز، گوليلموفررو و ماتيه دوگان اشاره كرد  
طلبد، قدرت حق كاربرد انحـصاري زور را دارد امـا             تني است و از مردم اطاعت مي      باور مب 

. شروعيت آن است  فقط زماني مؤثر خواهد بود كه مشروع باشد يعني عنصر اصلي قدرت م            
  ).1374وبر، (

درجـة اعتبـار آن     «بنابراين از ديدگاه وبر مشروعيت يك نظام اجتماعي عبارت است از            
نبوي، (» . پردازند  ي مي كه درون چارچوب نظام مزبور به كنش اجتماع       نظام در باور افرادي     

1379 .(  
وبر، سعي كرده است چهار دليل براي كسب مشروعيت هرگونه نظم اجتماعي مشخص 

سنت، عاطفه، ارزش، عقلانيت و قانونيـت، و افـراد بـه يكـي از طريـق                 : كند كه عبارتند از   
 وبر سه نوع اقتدار مـشروع را از  (Kupper, 1996)بخشند مذكور به يك نظم مشروعيت مي

اقتـدار  : دهد كه عبارتنـد از      ها را مورد بحث قرار مي       كند و روابط فيمابين آن      هم تفكيك مي  
  . 3، اقتدار عقلاني قانوني2، اقتدار كاريزماتيك1سنتي

                                                           
1 - traditional authority  2- charismatic authority 3- legal – rational authority 
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از ديدگاه هابرماس، مشروعيت به معناي شايستگي يك نظـم سياسـي بـراي بـه رسـميت                  
تمامي يا اكثريت جوامـع پيچيـدة انـساني بـه نـوعي بـا               ). 1381سرفراز،  . (استشناخته شدن   

ليكن اين مسئله در جوامع مـدرن بـه مراتـب حيـاتي و زيـر                . مسئلة مشروعيت سروكار دارند   
 اعتبـار دارد كـه      يبه نظـر هابرمـاس آن نظـام       . )1381،  نوذري(. تر از ديگر جوامع است     بنايي

قدرت خامي كه از    ،   رضايت عامة مردم را در بر داشته باشد        برآمده از خواست عمومي باشد و     
. مـي و نامـشروع اسـت   هاي ارتباطي نهادينه نشده باشد مخالف اصل حاكميت مرد   طريق كانال 

هاي هدفمندي كه در قلمرو مشروعيت اخلاق ارتباطي مجـاز دانـسته              ارزش). 1381سرافراز،  (
ع نيستند و به دلايلـي كـه بـه منطـق توسـعه              شوند با رشد نمايي و پيچيدگي نظام قابل جم          مي

  .)1380، هابرماس(. هاي ديگر باشند توانند موجد مشروعيت شود نمي مربوط مي
هـاي عمـومي     قدرت دولتي تا زماني كه خود را هم سو و هم جهت با علايق و دغدغه               

ها  ودهتواند قدرتي دموكراتيك و برخاسته از ت       قرار داده و در خدمت منافع عمومي باشد مي        
اگر قرار اسـت ميـزان مـشاركت افـزايش          . )1381،  نوذري(. و واجد مشروعيت تلقي گردد    

امنة مـشروعيت آن نيـز گـسترش پيـدا كنـد، بـه عبـارت ديگـر                  در آن صورت بايد د    ،  يابد
  ). 509همان، . (گستردگي و مؤثر بودن مشاركت مستلزم مشروعيت آن است

ي مختلف يـك جامعـه احـساس كننـد كـه            ها  مك آيور معتقد است كه اگر گروه      . م. ر
دانند و در عـين حـال         آزادانه شريك آن جامعه هستند، حكومت را حافظ منافع عمومي مي          

كنند نسبت به اصول و مجموعه قوانين اتفاق نظر دارنـد،     كه با بعضي از قوانين مخالفت مي      
فزايش رفاه و   شود و موجب حفظ و ا       ها مبدل مي    اي از آن خود آن      اين مجموعه به مجموعه   

هايي كه به هر علت       از سوي ديگر گروه   . گردد  باشند مي   آسايش عمومي كه در آن سهيم مي      
اند به موازين اخلاقي و قانوني جامعه اعتنا ندارنـد و قيـودي كـه                 تحت تبعيض قرار گرفته   

دهد در پيوستن ايشان به جامعـه ديگـر اثـر نـدارد و پايـة                  ساير مردم را به جامعه پيوند مي      
بنابراين به تدريج مشروعيت نظام سياسي را به زير         . (طاعت از قانون در آنان متزلزل است      ا

  )1349مك آيور، .) (برند ميسئوال 
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. دانـد  هاي اجتمـاعي و سياسـي، بـسيار مهـم مـي             پارسنز مشروعيت را براي حفظ نظام     
 مـشروعيت   گيرد و اقتدار عبارت اسـت از       قدرت از نظر او مستقيماً از اقتدار سرچشمه مي        

دهد و در قالب نهادينه كردن حقـوق رهبـران    اي كه اساس قدرت را تشكيل مي       نهادي شده 
پارسـنز بـا سـخن گفـتن از تعهـدات           . شود براي انتظار حمايت اعضاي اجتماع تعريف مي      

عمداً مشروعيت را در تعريف قدرت وارد ساخت به طوري كه براي اوچيـزي بـه                آور    الزام
  )1378، گيدنز(. ع وجود نداشتعنوان قدرت غير مشرو

 
  1بحران مشروعيت

اجتماع فئودالي قبل از دوران صنعتي      . بحران مشروعيت در واقع بحران تغيير و تحول است        
با پيـدايش تحـولات عميـق در        . شدن از وفاداري بسياري از اعضاي خود برخوردار بودند        

هـايي كـه خـود        ارزشهاي مختلف و متـضاد،        تر شدن شكاف بين گروه      تكنولوژي و عميق  
زماني مسبب مشروعيت سيستم بودند، موجب غير مشروع نمودن و سـپس تغييـر در كـل                 

هاي بحران مشروعيت را بايد در كيفيت تغيير و تحول            بر همين اساس ريشه   . سيستم شدند 
در ارتباط با بحران مشروعيت در بين ). 1371قوام، . (ثباتي جوامع معاصر جستجو كرد و بي

تـوان بـه      ان علوم اجتماعي رويكردهاي متفاوتي ارائه شده كه از آن جمله مـي            صاحب نظر 
  . نظريات ماكس وبر، يورگن هابرماس و لوسين دبليو پاي اشاره كرد

تـوان در مباحـث مـرتبط بـا          با توجه بـه آراء مـاكس وبـر، بحـران مـشروعيت را مـي               
ربارة بحران مشروعيت   بحث د : شناسي سياسي وي در دو وجه مورد بررسي قرار داد          جامعه
 نظر هاي سياسي سه گانة مورد ت كلي و بحث دربارة مشروعيت در هر يك از نظامبه صور

هاي سياسي تغييراتي پديد آيد به دليـل          چنان چه در رفتارهاي اجتماعي هر يك از نظام        . او
ناسازگار بودن آن تغييرات با نظام سياسي مـستقر، آن نظـام مواجـه بـا بحـران مـشروعيت                    

اي مشكل معنا يا خلاء معنا در زندگي اجتماعي احـساس             به نظر وبر اگر در دوره     . گردد  مي

                                                           
1- legitimation crisis 
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ها منطبق با واقعيـات سياسـي يـا توجيـه كننـده و               شود يعني جهان بيني اجتماعات و گروه      
  )1374وبر، . ( خواهد شدها نباشد رژيم سياسي دچار زوال مشروعيت توضيح دهندة آن

داري به شدت در معرض بحران مـشروعيت          امع متأخر سرمايه   از ديدگاه هابرماس، جو   
قرار دارند و اين تهديد وجود دارد كه تودة مردم از وفاداري خود دسـت بـشويند و ديگـر                 

ريشة اصلي بحران مـشروعيت را بايـد در         . اي براي ادامة حمايت از آن نداشته باشند         انگيزه
جـستجو  ودن عرصة كنش ارتبـاطي      ها و محدود ب     كاهش نقش شهروندان در تصميم گيري     

تـرين مـسئلة    هابرماس خلأ مشروعيت يا نياز به مشروعيت را مهم    ).  1380هابرماس،  . (كرد
داري از طريـق دگرگـوني در    به نظر او اين بحران در جامعـة سـرمايه  . داند  جامعة مدرن مي  

 هابرمـاس   ).1378گليـاني،   . (ي قابل حل است   دار  ساخت طبقاتي در رابطه دولت با سرمايه      
شـوند و بـه       هاي اجتماعي دچار بحران مشروعيت مـي        رسد كه تمامي نظام     به اين نتيجه مي   

  ,Habermas) (1973كوشند نحوي براي آن مي
 دبليوپاي اعتقاد دارد، بحران مشروعيت، ارتباط تنگاتنگي با بحران هويـت دارد             1لوسين

وع و وظـايف حكومـت مربـوط        و به مسئلة دست يابي به توافق دربارة ماهيت اقتدار مشر          
هاي مشاركت، نفوذ و توزيع نيز مرتبط         نبا ديگر بحرا  ،  بحران مشروعيت از نظر او    . شود مي

هـاي مـردم از      است، زيرا كه مشروعيت هم به توانايي مـشخص نظـام و هـم بـه خواسـته                 
چهار بحران ديگر ممكن اسـت در طـي مراحـل       ،  به عبارت ديگر  . شود حكومت مربوط مي  

، بنـابراين بـه نظـر پـاي       . بحران مشروعيت انجاميده و باعث سقوط سياسي شـوند        خود به   
شكست در سـاختار و عملكـرد قـانوني حكومـت كـه             «بحران مشروعيت را بايد به عنوان       

  (Pye , 1966). تلقي كرد». ناشي از اختلاف بر سر ماهيت درست اقتدار نظام است

  
  
 

                                                           
1- Lucian. W. Pye 
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  ) نظرية تبيين كننده(چارچوب نظري 
. م. هاي يـورگن هابرمـاس و ر        نطري اين تحقيق براساس رويكرد تلفيقي ديدگاه       چارچوب

هـا   هـاي آن  بنـدي و اسـتنباط از ديـدگاه    مك آيور بنا شده و فرضيات تحقيق براساس جمع       
دي و در عـين حـال تاحـدو    هـاي متفـاوت   دو متفكر داراي ديـدگاه     اين. تدوين شده است  

اي دارند ولي از آن جا كه يكـي     فت تئوريكي گسترده  ها رهيا   هر يك از آن   . مرتبط با هم اند   
در ،  تحديد موضوع و تمركز روي مسائل خاصـي اسـت         ،  هاي بهينة اجراكردن تحقيق     از راه 

بندي و استنباط شده است و مدل        ها جمع   هاي آن   هاي خاصي از ديدگاه    اين تحقيق نيز جنبه   
  . يقي تدوين شده است تحقيق بر اساس اين ديدگاه تئوريكي تلفتحليلي و فرضيات

هابرماس، معتقد است كه براساس اصل حاكميت مردمـي تمـامي اختيـارات حكـومتي               
گيـري    منبعث از مردم است، هر فردي محق به داشتن فرصت برابر براي مشاركت درشـكل              

است و اين اصل ارتباط دهندة نظام حقوقي و ساختار دموكراسـي مبتنـي بـر                » امورسياسي«
ن نظامي اعتبار دارد كه برآمده از خواست عمومي باشد و رضايت عامه             قانون است، يعني آ   
بنظر او قدرت خامي كه از طريق كانالهاي ارتباطي نهادينه نشده باشد            . را در بر داشته باشد    

گر آن است كـه       مخالف اصل حاكميت مردمي و نامشروع است، اصل حاكميت مردمي بيان          
 و اعمـال اقتـدار عمـومي توسـط قـوانيني كـه              شود  از شهروندان ناشي مي    1قدرت سياسي 

كننـد سـازگار و مـشروع     گيـري اراده اتخـاذ مـي    شهروندان در يك ساختار گفتماني شـكل   
اگر قرار است ميزان مشاركت افزايش يابد در اين صـورت بايـد    . )1381،  سرفراز(. شود مي

 بودن مشاركت   به عبارت ديگر گستردگي و مؤثر     . دامنة مشروعيت آن نيز گسترش پيدا كند      
مشروعيت هر نظام سياسي بستگي به آن دارد كه نظام مـذكور            . مستلزم مشروعيت آن است   

كاملاً آگاهانه و جامع بر سـر آن بـه       ،   آزاد هماني باشد كه افراد دست اندركار در پي مباحثة        
به نظر هابرماس، ريشة اصـلي بحـران مـشروعيت را           ). 1381،  نوذري(. توافق رسيده باشند  

ها و محدود بـودن عرصـة كـنش ارتبـاطي             گيري در كاهش نقش شهروندان در تصميم     بايد  
  . )1380، هابرماس(. جستجو كرد

                                                           
1- political power 
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هاي مختلف يك جامعه احـساس كننـد كـه            مك آيورنيز معتقد است كه اگر گروه      . م. ر
دانند و در عـين حـال        آزادانه شريك آن جامعه هستند، حكومت را حافظ منافع عمومي مي          

. كنند نسبت به اصول و مجموعة قوانين اتفاق نظر دارنـد           از قوانين مخالفت مي    كه با بعضي  
شود و موجب حفظ و افزايش رفاه و          مي مبدل ها  آن خود آن   ازاي   عهاين مجموعه به مجمو   
هـايي كـه داراي       به نظر مك آيور گـروه     . گردد باشند مي  ر آن سهيم مي   آسايش عمومي كه د   

خاصـه در ايـام    ،  تري برخوردارنـد    اشند ويا از امكانات كم    ب تري مي  موقعيت اجتماعي پست  
شوند و ايـن خـشم       از انحصار طلبي اكثريت حاكم خشمگين مي      ،  تحولات سريع اجتماعي  

چـون  ، گـردد  به عصيان بر ضد نظم اجتماعي و اقتداري كه حافظ آن نظام است مبـدل مـي      
تي با آن بـه مخالفـت بـر         شود و در فرص    چنين شد حس احترام به قانون در ايشان زايل مي         

انـد بـه مـوازين اخلاقـي و          هايي كه به هر علت مورد تبعيض قـرار گرفتـه            گروه. خيزند مي
 در پيوسـتن    دهـد   قانوني جامعه اعتنا ندارند و قيودي كه ساير مردم را به جامعه پيونـد مـي               
نابراين بتدريج ب. ايشان به جامعه ديگر اثر ندارد و پاية اطاعت از قانون در آنان متزلزل است

  .)1349. مك آيور(. برند مشروعيت نظام سياسي را به زير سئوال مي
هاي ايدئولوژيك و     نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران از سويي داراي برخي ويژگي         «

تا پيش از سال    . هاي بالقوة دموكراتيك است     ساختاري دولت جامع القوا و برخي از ويژگي       
 برخي از   1370از سوي ديگر در دهة      . وژيك تمام عياري بود    اين نظام، دولت ايدئول    1368

گـر چـه سـاختار دولـت     ،  تـر شـدند    دموكراتيك نظام جمهوري اسلامي فعـال     هاي     پتانسيل
 نقصان يافتـه   ياي تاحدود   گرايش بسيج توده   ييسو اما از ،  ايدئولوژيك همچنان تداوم دارد   

ي از دولت ايدئولوژيك پيدا كرده و     تر  و از سوي ديگر افكار عمومي آزادي و استقلال بيش         
هـاي    با اين حـال بـا گـسترش زمينـه         . هاي گذار به دموكراسي فعال شده است       برخي زمينه 

هـاي پـشتيبان     دموكراسي در داخل و جهاني شدن در سطح بـين المللـي نيروهـا و قـدرت                
ي بـه   آيندة دموكراسي در ايـران بـستگ      . اند  دموكراسي در هر دو سطح در حال انبساط بوده        

امكاناتي دارد كه در پرتو گفتمان دموكراتيك براي فعال شدن نهادهاي مـدني و تـشكلات                
  ). 1381بشيريه، (» . آيد ها در عرصة عمومي پديد مي سياسي و مشاركت و رقابت آن
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 براساس چارچوب نظري بيـان شـده و بـا در نظـر گـرفتن متغيرهـاي مهمـي كـه در                      
  :  به صورت زير1ل شمارة مشروعيت نظام سياسي نقش دارند مد

  

  مدل نظري پژوهش ـ1نمودار 
  
  
  

  

  : و براساس آن مدل تحقيق، به اين صورت ترسيم شده است
  

  ـ مدل تحقيق2نمودار 

  

مشاركت 
 سياسي

مشروعيت 
 سياسي

بندي  گروه
 اجتماعي

سالاريشايسته
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  هاي تحقيق  فرضيه
و ) هـا   هاي اجتمـاعي در تـصميم گيـري         نقش شهروندان و گروه   ( بين مشاركت سياسي     -1

  . مشروعيت نظام سياسي ارتباط وجود دارد
ها به مشروعيت نظـام   و نگرش آن) بندي اجتماعي  گروه(ها     بين موقعيت اجتماعي گروه    -2

  . سياسي ارتباط وجود دارد
هـا بـه دموكراسـي        و گـرايش آن   ) بندي اجتمـاعي   گروه(ها     بين موقعيت اجتماعي گروه    -3

  . ارتباط وجود دارد
  

  تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها
   سياسي1مشاركت
سياسي عبارت است از درگير شـدن فـرد در سـطوح مختلـف فعاليـت در نظـام                   مشاركت  

  . سياسي از عدم درگيري تا داشتن مقام رسمي
كند كه از عـدم درگيـري       لستر ميلبراث، سلسله مراتبي از مشاركت سياسي را مطرح مي         

ر ترين سطح مشاركت واقعي، رأي دادن د        كند و پايين    تا گرفتن مقام رسمي دولت تغيير مي      
  ).1383 ـ به نقل از راش، Milbrath، 1965. (انتخابات است

شركت در  : براي سنجش مشاركت سياسي سه شاخص در نظر گرفته شد كه عبارتند از            
. ها و تعيين سرنوشـت جامعـه        انتخابات، شركت در راهپيمايي ها، شركت در تصميم گيري        

 ايــن شــاخص تــر شــاخص شــركت در انتخابــات عمــدتاً كــه باتوجــه بــه اهميــت بــيش
.  است 1 تا   0اي در نظر گرفته شد كه دامنه نمرات آن بين             مدنظرقرارگرفت و براي آن گويه    

 نـشان دهنـدة عـدم شـركت در انتخابـات            1گر شركت در انتخابات و نمـرة          نمرةصفر بيان 
  . باشد مي

  
                                                           
1- social participation 



  43 شماره ،يازدهم اجتماعي، سال رفاهپژوهشي ـ فصلنامة علمي 

  
226 

  نگرش به اقتدارنظام سياسي
ت حق كاربرد انحصاري زور قدر. طلبد مشروعيت بر باور مبتني است و از مردم اطاعت مي

 ، مـشروعيت  را دارد، اما فقط وقتي مؤثر خواهد بود كه مشروع باشد يعني عنصر اصلي قدرت              
به عقيدة موريس دوورژه، مشروعيت يك نظـام بـه معنـاي تطـابق              ). 1374وبر،  . (آن است 

بدين سان مشروعيت   . رژيم با اجماع عمومي، اساس رابطة يك نظام سياسي با جامعه است           
  ).1372زاده،  نقيب. (مستقيمي با دموكراسي داردخود به خود رابطة 

از ديدگاه هابرماس، مشروعيت به معناي شايستگي يك نظم سياسي براي بـه رسـميت               
نظام ) اقتدار(در اين پژوهش براي سنجش مشروعيت     ). 1381سرفراز،  . (ناخته شدن است  ش

ص را براسـاس الگوهـاي نـاب         شـاخ  8هـاي اجتمـاعي،       سياسي در بين شهروندان و گروه     
آزادي بيـان، آزادي تحـزب، قـانون مـداري،          : دموكراسي انتخاب نموده ايم كـه عبارتنـد از        

. شايسته سالاري، آزادي پوشش، آزادي عقيده، حق انتخاب شدن، آزادي حريم خـصوصي            
گـر گـرايش      ها، دو گويه طراحي شد باشد كه يك گويـه بيـان             براي هر يك از اين شاخص     

ها از وضعيت     و گوية ديگرمعرف ارزيابي آن    ) حالت ايده آل و مطلوب    (گويان    اسخواقعي پ 
 درنظرگرفته شد كه نمرة صفر      4 تا   0دامنة نمرات براي سنجش متغير مذكور       . موجود است 

گـر عـدم       بيان 4ها و نمرة      نشان دهندة مقبوليت كامل نظام سياسي براي هر يك از شاخص          
  . هاي اجتماعي است ين شهروندان و گروهمقبوليت كامل نظام سياسي در ب

  
  گرايش به دموكراسي

: دموكراسـي سـه شـرط دارد      . سرنوشت خـود   دموكراسي شركت كردن يك ملت است در      
). 1375دوبنوا،  . (برابري در مقابل قانون، حق برابر در رسيدن به كلية مناصب و آزادي بيان             

 كه هـر شـاخص شـامل دو         هاي مشروعيت   براي سنجش گرايش به دموكراسي، از شاخص      
حالت ايده  (گويان    هايي كه بيان كنندة گرايش پاسخ       گوية گرايش و ارزيابي است فقط گويه      

 نظر  در4 تا 0دامنة نمرات سنجش متغير مذكور، . گرفته شد  باشد در نظر    مي) آل و مطلوب  
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 عدم  گر  بيان 4امل شاخص مورد نظر و نمرة       گرفته شد كه نمرةصفر نشان دهندة مقبوليت ك       
  . مقبوليت كامل است

  
  )ها موقعيت اجتماعي گروه(بندي اجتماعي  گروه

 1اي از وظايف مرتبط به هم است كه معطوف به يـك كـاركرد               موقعيت اجتماعي، مجموعه  
بنابراين هر جايگاهي داراي كاركردي است و از لحاظ كاركردي با اهميـت            . اجتماعي است 

اجتمـاعي  ) موقعيـت ( مـشخص كـردن جايگـاه        بـراي ). 1381نـايبي، عبـداللهيان،     . (است
هاي مختلف در اين تحقيق، از كار تحقيقي نـايبي و عبـداللهيان تحـت عنـوان تبيـين                     گروه

  .  اجتماعي بهره گرفته شد2قشربندي
از آن جا كه درجوامع معاصر مشاغل معرف ومظهر موقعيـت اجتمـاعي اسـت در ايـن                  

مـشاغل  . ل رايج در ايران محدود شده است      اجتماعي به مشاغ  ) جايگاه(تحقيق نيز موقعيت    
بنـدي شـده وسـپس موقعيـت اجتمـاعي            هاي تحقيق نايبي وعبداللهيان، طبقه      براساس يافته 

بنـابراين بـراي سـنجش موقعيـت        . بندي مشخص شده است     هاي مختلف دراين طبقه     گروه
ت لاعـا نامـه، اط    گويان در پرسـش     ها، از طريق پرسيدن نوع دقيق شغل پاسخ         اجتماعي گروه 

دامنـة  . هاي نه گانه پرستيژ قـرار داده شـده اسـت            بندي آوري و سپس در يكي از طبقه        جمع
  . گرفته شده است نظر  در9 تا 1نمرات براساس نوع شغل از 

  

  روش تحقيق
به لحـاظ   . اي پس از وقوع است      روش اين تحقيق اسنادي و پيمايشي و از نوع علي مقايسه          

. ع مقطعي بوده و به لحاظ معيار ژرفايي از نوع پهنانگر اسـت            معيار زمان، اين پيمايش از نو     
جامعة آماري اين پژوهش افراد بـالاي       . نامه گردآوري شده است     ها با استفاده از پرسش      داده
. باشند كه به دو گروه فرهنگي و غير فرهنگي تقسيم شـدند             سال ساكن در شهر بابل مي      25

                                                           
1- social function   2- social stratification 
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 نفـر از    300 نفر از بين فرهنگيان و       100مل   نفر، شا  400حجم نهايي نمونة پژوهش حاضر      
  . اند افراد غير فرهنگي ساكن در شهر بابل انتخاب شده

اي   اي دو مرحلـه     بنـدي خوشـه     گيـري طبقـه     روش نمونه گيري، براسـاس روش نمونـه       
گيري از دو گروه فرهنگي و غير فرهنگي با دو شيوة متفـاوت بـه شـرح                   كه نمونه . باشد  مي

   :زير انجام شده است
هاي مورد تجمع فرهنگيان در نظـر         در مورد گروه فرهنگي، مدارس شهر بابل را خوشه        

در مرحلة اول فهرست كلية مدارس بابل را با تعداد معلمان گرفتيم، سپس مـدارس     . گرفتيم
ها را به سه طبقة مدارس پـر حجـم، ميـان     بندي نموديم، و آن    ها طبقه   را بر حسب حجم آن    

 مدرسه را متناسب    20سپس از طريق روش تصادفي ساده       . ديمحجم و كم حجم تقسيم كر     
در مرحلة بعدي از هر مدرسة منتخـب بـه شـيوة تـصادفي              . با حجم طبقه انتخاب نمود يم     

  .  نفر انتخاب شدند100در نتيجه براي گروه فرهنگي .  معلم را انتخاب كرديم5ساده، 
نقشة شهر را بر روي     . فاده شد گيري از گروه غير فرهنگي، از نقشة شهر است          براي نمونه 

 نقطه را به طور     30در نظر گرفتيم و از روي نقشة شهر         ) عمودي (Yو  ) افقي (Xدو محور   
 است كه از اين y و  Xتصادفي انتخاب كرديم كه هر نقطة تصادفي، شامل دو عدد تصادفي            

ي مـردان   نقطه را بـرا    15 نقطه را انتخاب تصادفي در سطح شهر براي زنان و            15 نقطه،   30
 نفره بوده اسـت و تمـام        10هر نقطة تصادفي به منزلة يك خوشة مصنوعي         . در نظر گرفتيم  

 نقطـة شـهر را بـه طـور     30 نفر اول از نقطة شروع تصادفي آغاز شـد بنـابراين      10شماري  
 نفـر بـه عنـوان       300 نفر بوده است در نتيجه       10تصادفي انتخاب كرديم كه هر نقطه شامل        

  . ساكن در شهر بابل انتخاب شدندگروه غير فرهنگي 
  

  و پايايي  روايي
ــار تعــدادي از اســاتيد، صــاحب نظــران،    پرســش نامــه پــس از طــرح ســئوالات، در اختي

هـاي    شناسـي قـرار گرفـت و ديـدگاه          التحصيلان و دانشجويان كارشناسي ارشد جامعه       فارغ
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نامه فراهم    سشهاي پر    صوري و محتوايي گويه    روايياصلاحي آنان اخذ گرديد بدين شكل       
باشـد كـه       مي 69/0مقدار ضريب پايايي الفاي كرونباخ براي مقياس مشروعيت حدود          . شد

  . كه از پايايي نسبتاً قابل قبولي برخوردار است
  

  هاي پژوهش يافته
كلية پاسخ .  انجام شد1384 نفر از افراد ساكن در شهر بابل در سال  400اين مطالعه در بين     

 سال داشتند كه به دو گـروه عمـدة فرهنگـي و غيـر فرهنگـي               25لاي  گويان از نظر سني با    
 درصـد در مقطـع      33 درصـد در مقطـع ابتـدايي،         35از گروه فرهنگي حدود     . تقسيم شدند 
از . انـد    درصد در مقطع دبيرستان و پيش دانشگاهي مشغول به تدريس بوده           32راهنمايي و   

 درصد ليسانس و 63 فوق ديپلم،  درصد14 درصد ديپلم، 9نظر تحصيلات ازگروه فرهنگي 
 درصـد زيـر ديـپلم،       7/20از گروه غيـر فرهنگـي       . اند   درصد فوق ليسانس و بالاتر بوده      14
 درصد فوق ليسانس    5 درصد ليسانس و     8/28 درصد فوق ديپلم،     3/11 درصد ديپلم،    7/34

 ـ    در بخش آمارهاي توصيفي از معرف    . اند  و بالاتر بوده   ه هاي مشروعيت سـه نـوع جـدول ب
گويان از شاخص مورد نظـر        تفكيك ارائه شد كه اولين جدول، توزيع فراواني گرايش پاسخ         

گويان از شاخص مورد نظر و جدول سوم  است، دومين جدول توزيع فراواني ارزيابي پاسخ    
گويان از شاخص مورد نظر است و در پايـان    توزيع فراواني شكاف گرايش و ارزيابي پاسخ      

 سياسي، جـدول توزيـع فراوانـي شـاخص مـشروعيت نظـام              هاي مشروعيت نظام    شاخص
  . سياسي ارائه و با استفاده از آن نمودار، شاخص مشروعيت نظام سياسي ارائه گرديد

  
  محبوبيت نظام سياسي و شاخص اقتدار

آزادي بيان، آزادي تحـزب، قـانون      ( بعد 8محبوبيت نظام سياسي شاخصي مركب از      و اقتدار
زادي پوشش، آزادي عقيده، حـق انتخـاب شـدن وآزادي حـريم             مداري، شايسته سالاري، آ   

  : باشد وبه سه طبقه تقسيم شده است مي) خصوصي
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هـاي    به معناي متوسط فقدان شكاف بين گرايش وارزيابي درزمينـه         .  مشروعيت كامل  -  1 
گويـان از     پاسخ) گرايش(ها    يعني بين حالت آرماني و مطلوب آن      . مختلف مذكور است  

  . ها از وضعيت موجود تفاوتي وجود ندارد با ارزيابي آنبعد مورد نظر 
هـاي    به معناي متوسـط تفاضـل گـرايش از ارزيـابي درزمينـه            .  مشروعيت ناكامل منفي   -2 

مختلف مذكوراست وبه سخن ديگر، نمايان گر بالابودن گرايش به ابعادمختلف نـسبت             
گويـان از     زيـابي پاسـخ   اين رتبه بازگوي آن است كـه ار       . به ارزيابي ابعاد مختلف است    

هـا    تـر از حالـت مطلـوب و آرمـاني آن            وضعيت موجود در بعد مورد نظر بسيار پـايين        
اين وضـعيت دلالـت بـر آن دارد كـه بـين حالـت مطلـوب و آرمـاني            . است) گرايش(

  . گويان با ارزيابي وضعيت حاضر فاصلة بسيار زيادي وجود دارد پاسخ
توسط تفاضل ارزيابي از گرايش در ابعـاد مختلـف          به معناي م  :  مشروعيت ناكامل مثبت   -3

گر بالا بـودن ارزيـابي در ابعـاد مختلـف نـسبت بـه        مذكور است به عبارت ديگرنمايان   
گويـان از وضـعيت موجـود در بعـد            يعني ارزيابي پاسخ  . باشد  گرايش به همان ابعاد مي    

يگـر بـازگوي    به سخن د  . باشد مي) گرايش(مورد نظر بالاتر از حالت آرماني و مطلوب         
تـر از حالـت آرمـاني خـود ارزيـابي             گويان وضعيت موجود را بـيش       آن است كه پاسخ   

  . اند نموده
از )  درصـد  2/86(بـيش از سـه چهـارم        ) شركت در انتخابات  (از بعد مشاركت سياسي     

هـا    درصـد از آن  8/13همچنين  . اند  گويان در آخرين انتخابات سراسري شركت نموده        پاسخ
از )  درصـد  42(بـيش از يـك چهـارم        . انـد   تخابات سراسري شركت نكرده   نيز در آخرين ان   

اند كه انتخابات در جامعة ما در حد نسبي با معيارهاي انتخابات در               گويان اظهار داشته    پاسخ
گويـان در     از پاسـخ  )  درصـد  1/44(بيش از يك چهـارم      . جوامع دموكراتيك سازگاري دارد   

از )  درصــد9/31(بــيش از يــك ســوم . دانــ آخــرين راهپيمــايي سراســري شــركت نمــوده
هـا و     اند كه شهروندان در جامعة ما در حد كمي در تصميم گيـري              گويان عنوان نموده    پاسخ

ها معتقدنـد كـه تـا حـد          درصد از آن   1/25همچنين  . اند  تعيين سرنوشت جامعه نقش داشته    
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ه شـهروندان در    اند كه به هيچ وج ـ       درصد نيز اظهار كرده    9/8وليكن  . اند  زيادي نقش داشته  
  . اند ها و تعيين سرنوشت جامعه نقش نداشته تصميم گيري

  
  هاي تحقيق نتايج آزمون فرضيه

درمـورداين فرضـيه، براسـاس      : رابطة مشروعيت نظام سياسي با مـشاركت سياسـي        
 05/0 بـالاتر از     sig)=42/0(مون خي دو سـطح معنـاداري آن         هاي تحقيق وبراساس آز     يافته
و فرضـية مـذكور     . عناست كه نتايج قابل تعميم به جامعة آمـاري نيـست          كه بدان م   باشد  مي

  . شود تأييد نمي
بـا مـشروعيت نظـام سياسـي        ) هـا   موقعيت اجتماعي گروه  (بندي اجتماعي     رابطة گروه 

بازگوي آن است كه    )sig=24/0با سطح معناداري    (هاي تحقيق، آزمون خي دو      براساس يافته 
ي نيست اين وضعيت عمدتاً بدان خـاطر اسـت كـه حجـم              نتايج قابل تعميم به جامعة آمار     

 33/0نمونه پائين است با اين حال شدت رابطه بين اين دو متغير ترتيبـي بـا ضـريب گامـا          
همچنـين سـطح    . است كه نشان دهندة رابطـة نـسبتاً متوسـطي بـين ايـن دو متغيـر اسـت                  

 معناسـت كـه نتـايج        است بـدان   05/0تر از      كه پايين  sig) = 008/0(داري اين ضريب      معني
گيريم كه بـين ايـن دو         بنابراين براساس اين ضريب نتيجه مي     . قابل تعميم به جمعيت است    

يعني هر چه   . شود  اي وجود دارد و در سطح اين مقياس فرضية مذكور تأييد مي             متغير رابطه 
ها نسبت به مشروعيت نظام سياسـي         رويم نگرش آن    هاي اجتماعي بالاتر مي     به سمت گروه  

رويـم مـشروعيت نظـام        تر مي   هاي اجتماعي پايين    و هر چه به سمت گروه     . شود  تر مي   فيمن
  . تر است ها بيش سياسي در بين آن

يكي ديگر از فرضـيات ايـن       . بندي اجتماعي و گرايش به دموكراسي       رابطة بين گروه  
بنـدي اجتمـاعي و       هـا يـا گـروه       تحقيق عبارت است از ارتباط بين موقعيت اجتماعي گروه        

  هـا    هـاي تحقيـق سـطع معنـاداري تفـاوت ميـانگين             براسـاس يافتـه   . گرايش به دموكراسي  
)022/0 = (sig است و اين بدان معناست كه نتايج قابل تعمـيم بـه جمعيـت         05/0تر از      كم 



  43 شماره ،يازدهم اجتماعي، سال رفاهپژوهشي ـ فصلنامة علمي 

  
232 

يعنـي هـر چـه بـه سـمت          . در نتيجه وجود رابطه بـين ايـن دو متغيرتأييـدمي شـود            . است
ها به دموكراسي بالاتر است و هر چه          ميانگين گرايش آن  رويم    هاي اجتماعي بالاتر مي     گروه

  . تر است ها به دموكراسي كم رويم گرايش آن تر مي هاي اجتماعي پائين به سمت گروه
  

  گيري بحث و نتيجه
باشد، يعني     مي 4/85هاي تحقيق، مشروعيت ناكامل منفي دربين جامعة نمونه           براساس يافته 

 ارزيابي ازوضعيت موجود بسيارپايين ترازحالت آرماني        درصدازپاسخ گويان  80نزد بيش از  
هايي راجع بـه احيـاي        ازديدگاه پاي، رهبران حمايت خود را از طريق وعده        . مطلوب است 

ها تحقق نيابد،     كنند، وقتي اين وعده     نهادهاي قبلي يا ايجاد جهاني نو واميد بخش كسب مي         
  . رود مشروعيت نهادهاي حاكم زيرسئوال مي

دوگـان   زيـرا . كنـد   هاي تحقيق، ازديدگاه ماتيه دوگان نيزپشتيباني مي        ديگريافتهسوي   از
 از اي مفروض، مناسـب و  است كه چنان چه مردم باورداشته باشندكه نهادهاي جامعه  معتقد
 شده مشروع اسـت و     توان نتيجه گرفت كه نهادهاي ياد       گاه مي   اخلاقي موجه است، آن    نظر
اي مفروض، مناسـب وازنظراخلاقـي موجـه     كه نهادهاي جامعه   نداشته باشند  مردم باور  اگر

 بنظـر . توان نتيجه گرفت كه نهادهاي يادشده از ديدگاه آنان مشروع نيـست       است آن گاه مي   
هاي مدني ازعواملي است كه مشروعيت نظـام سياسـي            دوگان فقدان حقوق انساني وآزادي    

  . برد سئوال مي به زير را
حـال   هـر  كند كـه قـدرت را در        مي تأييد هاي پارسنز و وبر را     هاي تحقيق، ديدگاه    يافته

پيـروان   هاي سه گانه اقتـدار، نـزد        انواع نظام  است كه هريك از    وبر معتقد . دانند  مشروع مي 
جمهوري اسلامي ايران براساس     جايي كه در    آن از. مشروعيت خاص خوداست   واجد ها  آن

توان مشاهده نمود،     قانوني را مي   ي، عقلاني و  ديدگاه وبر، تلفيقي از اقتدار كاريزماتيك، سنت      
چه ميـزان مـشروعيت نظـام       دانند، اگر   مشروع مي  حال قدرت را   هر ها در   بنابراين آزمودني 

هاي اجتماعي، به دليل عوامل مختلف دستخوش نوسـان شـده             گروه بين افراد و   سياسي در 
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تعهـدات الـزام آور، عمـداً    كه پارسنز با سخن گفـتن از  از سوي، ديگر با توجه به اين   . است
مشروعيت رادرتعريف قدرت وارد ساخت، به طوري كه براي او چيزي بـه عنـوان قـدرت     

كنـد كـه      بنابراين پژوهش حاضر ديدگاه پارسنز را نيز تأييد مـي         . غير مشروع وجود نداشت   
  . دانند اكثريت مردم قدرت رادرهرحال مشروع مي

 )مشروعيت نظام سياسـي    ن مشاركت سياسي با   ارتباط بي ( 1 فرضية شمارة  در ارتباط با  
 قـرار  است كه، اگـر    زيرا هابرماس معتقد  . شود  توان گفت كه ديدگاه هابرماس تأييد نمي       مي

دامنة مشروعيت آن نيز گسترش پيدا       است ميزان مشاركت افزايش يابد، در آن صورت بايد        
براين شـرط   بنـا . بـودن مـشاركت مـستلزم مـشروعيت آن اسـت           مـؤثر  كند و گستردگي و   

تـوان    هـاي تحقيـق مـي       كـه براسـاس يافتـه     طور   همان اما. مشروعيت است  مشاركت وجود 
، امـا ميـزان     )درصـد  85 حـدود (دريافت، با اين كه ميزان مشاركت جامعة نمونه بالااسـت           

و يكـي از دسـت   . مشروعيت نظام سياسي در بين جامعة نمونه به همان اندازه بـالا نيـست            
شـرايط   دهد كه نظريـة هابرمـاس در         همين جاست كه نشان مي     آوردهاي مهم اين پژوهش   

كشورهاي جهان سومي صادق نيست واين ديدگاه كه شـرط مـشاركت وجـود مـشروعيت          
  . شود  فضاهاي اجتماعي وسياسي تأييد نمياين قبيل است در

بنـدي اجتمـاعي بامـشروعيت نظـام          ارتبـاط بـين گـروه      (2 در ارتباط با فرضية شـمارة     
تـوان گفـت      هاي تحقيق تأييد شد، براساس ديدگاه مك آيـور مـي            اساس يافته كه بر )سياسي
اند، به تدريج مـشروعيت نظـام سياسـي           گرفته تبعيض قرار  علت مورد  هايي كه به هر     گروه

بنـابراين  . ها متزلـزل اسـت      برند و پايه تبعيت ازنظام سياسي موجوددرآن        رابه زيرسئوال مي  
موقعيت اجتماعي بـالاتري در جامعـه برخـوردار باشـند،           هاي اجتماعي كه از       افراد و گروه  

باشند و اگر نظـام سياسـي    تري براي رفاه خود مي خواهان امكانات و مزاياي اجتماعي بيش    
هـا فـراهم آورد معمـولاً مـشروعيت نظـام        نتواند اين امكانات و مزاياي اجتمـاعي را بـراي آن          

هـاي اجتمـاعي كـه از موقعيـت           اد و گـروه   از سوي ديگر افر   . برند  سياسي را به زير سئوال مي     
تـري   تري در جامعه برخورداراند معمولاً بـه امكانـات و مزايـاي اجتمـاعي كـم          اجتماعي پايين 
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  . استها برخوردار  تري در بين آن دهند در نتيجه نظام سياسي از مشروعيت بيش رضايت مي
اه ديويد بيتهام را نيز     توان گفت كه ديدگ      مي 2 از سوي ديگر در ارتباط با فرضية شمارة       

زيرا ازديدگاه بيتهام سـومين بعـد مـشروعيت متـضمن اظهـار و ابـراز                . نمايد  پشتيباني نمي 
هــا در آن  رضــايت آشــكار و صــريح فرودســتان نــسبت بــه رابطــة قــدرتي اســت كــه آن

اين امر از طريق اعمالي چون شركت در انتخابـات يـا سـوگند وفـاداري بـه                  . درگيرهستند
هاي تحقيق حاكي ازمشاركت بالاي پاسـخ گويـان در            در حالي كه يافته   . كنند مشروعيت مي 

انتخابات است ولي اين مشاركت بالا دال بـر رضـايت بـسيار بـالاي افـراد فـرو دسـت از                      
  . باشد فرادستان نمي

) بندي اجتماعي وگرايش بـه دموكراسـي   ارتباط بين گروه (3در ارتباط با فرضية شمارة    
هاي اجتماعي برخوردار از موقعيت اجتماعي بـالاتر در            آن جا كه گروه    توان گفت كه از     مي

جامعه معمـولاً از تخـصص، تحـصيلات و اقتـدار بـالاتري نيـز برخوردارانـد بنـابراين از                    
هاي دموكراسي كه در حقيقت دو مفهوم اساسي آزادي در محدودة قانون اساسـي و                 معرف

از سـوي ديگـر     . بـه دموكراسـي دارنـد     تـري     كنند و گرايش بـيش      برابري است حمايت مي   
 فرد ارضـاء شـده    ) اوليه( توان گفت پس از اين كه نيازهاي فروتر         براساس ديدگاه مازلو مي   

اگر فرد فرصت انتخـاب پيـدا       . شود  تر مي   بيش) ثانويه( تر احتمال پرداختن به نيازهاي عالي    
الي در او فعـال شـده       تواند دست به انتخاب عقلاني بزند كه نيازهاي ع ـ          كند فقط زماني مي   

هـايش معمـولاً از نـوع پيـشرفته           اگر فردي در سطح نيازهاي رشد عمل كند انتخاب        . باشد
بنابراين افرادي كه از موقعيـت اجتمـاعي بـالاتري برخوردارانـد         ). 1374بيلر،  . (خواهد بود 

هـاي عاقلانـه زده و        تري نيز دارند و دست بـه انتخـاب          معمولاً تخصص و تحصيلات بيش    
توان گفت گـرايش بـه    بنابراين مي. شود  ها فعال مي    زهاي عالي همانند احترام به قانون در آن       نيا

  . هاي دموكراسي در حقيقت فعال شدن حس كنجكاوي نيازهاي عالي در فرد است معرف
تـوان مـورد     هاي تحقيق در حوزة توصـيفي را در دو بخـش مـي              در يك نگاه كلي يافته    

هـاي    هاي مشاركت سياسي و بخش ديگر معـرف         ن، معرف بررسي قرار داد كه يك بخش آ      
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گويان به ابعاد مشروعيت از نوعي همگوني و تجانس           پاسخ پاسخ . مشروعيت سياسي است  
هاي مشاركت سياسي به خـصوص        گويان به معرف    برخورداراست در حالي كه پاسخ پاسخ     

ز همگـوني و  معرف شركت در انتخابات با نمرة پاسخ گويان به مشروعيت نظـام سياسـي ا     
گويـان در    تحقيق حاكي از مشاركت بالاي پاسـخ      هاي    زيرا داده . سازگاري برخوردار نيست  

بـالايي   حـد  انتخابات است در حالي كه نمرة پاسخ گويان به مشروعيت نظـام سياسـي در              
اين عدم همگوني و تجانس بين مشاركت سياسي و مشروعيت نظام سياسي در بين              . نيست

گويان به  شته باشد كه بين نگرش واقعي پاسخد دلالت بر اين موضوع داتوان پاسخ گويان مي
. فاصـله وجـود دارد    ) مـشاركت سياسـي   (هـا     مشروعيت نظام سياسي با رفتـار ظـاهري آن        

بندي اجتماعي با گرايش به دموكراسـي و          دهد بين گروه    هاي تحقيق نشان مي     همچنين يافته 
أييد فرضيات تحقيق دال بر تأييـد همـين         مشروعيت نظام سياسي همگوني وجود دارد كه ت       

  . موضوع ا ست
اي اسـت كـه بـه تعـداد           اگر چه متغير مشروعيت نظام سياسي پديدة اجتماعي پيچيـده         

اي از روابـط علـي بـا          هاي نسبي متفاوت وابسته اسـت كـه در شـبكه            زيادي متغير، با وزن   
و متغيـر اجتمـاعي   ايـن پـژوهش ارتبـاط بـين د     برنـد، بـا ايـن حـال در     يكديگر به سر مي 

بررسي قرارگرفته   با مشروعيت نظام سياسي مورد    ) هاي اجتماعي   گروه مشاركت سياسي و  (
  . است
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